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Abstract 

One of the important controversies in the biology of the 18th century was “the diversity 

of different forms of organisms”. "Why did this form of living creature appear among 

the various forms that had the possibility of life?" was the main question. Scientists 

resorted to the theory of stability of types. This theory had its origins in theology, which 

believed that every type and form of living beings was created by God. The arguments 

that were expressed in this direction were usually teleological arguments, based on 

which the final explanation of creation, the goals and objectives of every creature and 

the final causes of its functioning, was considered the most justified explanation of the 

structure and form of a living being. George Cuvier, the famous French biologists of the 

18th and 19th centuries, was among the most influential scientists who critically 

examined the teleological explanation of the life of a living organism by stating the 

"The Principle of the Conditions of Existence". Without resorting to teleological 

explanations, he showed that the explanation of the life of a living being or its functions 

is related to a set of necessary conditions for the expression or existence of that 

function. In this article, first I try to show that the teleological explanation is based on 

the concept of "function" in biology. Secondly, I show how Cuvier presented a non-
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  1:يانه از تنوع اشكال موجودات زندهتفسير طبيعت گرا

  كوويه »اصل شرايط حيات«

  *غلامحسين مقدم حيدري

  چكيده
شناسي قرن هيجـدهم بررسـي دلايـل تنـوع اشـكال گونـاگون        يكي از مسايل مهم در زيست

چرا اين شكل از موجود زنده در ميان اشـكال  « موجودات بود. معمولا در برابر اين پرسش كه 
به نظريه ثبات انواع متوسل مي شدند. اين » گوناگوني كه امكان حيات داشتند پديد آمده است؟

د هر نوع و شـكلي از موجـودات زنـده بـه دسـت      نظريه خاستگاه الاهياتي داشت كه معتقد بو
خداوند آفريده شده است. استدلال هايي كه در اين راستا بيان مي شد معمـولا اسـتدلال هـاي    
غايت انگارانه بود كه بر اساس آن تبيين غايي آفرينش، اهداف و غايات هر موجود و علل غايي 

ده قلمداد مي شد. . كنـت بوفـون و   كاركرد آن ، موجه ترين تبيين ساختمان و شكل موجود زن
، جزو تاثيرگزارترين افرادي بودند 19و  18جورج كوويه ،زيست شناسان مشهور فرانسوي قرن 

تبيين غايت انگارانه از حيات يك موجود زنده را مورد بررسـي  » اصل شرايط حيات«كه با بيان 
لاهياتي نشان داد كه تبيـين حيـات   نقادانه قرار داد. او بدون توسل به تبيين هاي غايت انگارانه ا

يك موجود زنده يا كاركردهاي آن همبسته با مجموعه اي از شـرايط ضـروري بـراي بيـان يـا      
وجود آن كاركرد است. در اين مقاله مي كوشيم اولا نشان دهيم كه تبيين غايت انگارانه مبتني بر 

ه چگونه كوويه با بيان اصـل  در زيست شناسي است . ثانيا نشان خواهيم داد ك» كاركرد«مفهوم 
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شرايط حيات تفسيري غير الاهياتي از شكل حيات يك موجود زنده ارائه كرد كه بنابرآن ادامـه  
 حيات يك موجود زنده به شرايط محيطي بستگي دارد.

  كاركرد، تبيين غايت انگارانه، اصل شرايط حيات، فيكسيسزم، كوويه ها: دواژهيكل
  
 مقدمه. 1

در زيست شناسي قرن هيجـدهم بررسـي دلايـل تنـوع اشـكال گونـاگون        يكي از مسايل مهم
چرا اين شكل از موجود زنده در ميان اشـكال  « موجودات بود. معمولا در برابر اين پرسش كه 

به نظريه ثبات انواع متوسل مي شدند. اين » گوناگوني كه امكان حيات داشتند پديد آمده است؟
معتقد بود هر نوع و شـكلي از موجـودات زنـده بـه دسـت      نظريه خاستگاه الاهياتي داشت كه 

خداوند آفريده شده است. استدلال هايي كه در اين راستا بيان مي شد معمـولا اسـتدلال هـاي    
غايت انگارانه بود كه بر اساس آن تبيين غايي آفرينش، اهداف و غايات هر موجود و علل غايي 

موجود زنده قلمداد مي شد. تامل در مناقشات كاركرد آن ، موجه ترين تبيين ساختمان و شكل 
علمي آن دوره نشان مي دهد كـه اسـتدلال دانشـمندان درگيـر در مباحـث زيسـت شناسـي و        

  مبتني بوده است.» كاركرد«الاهياتي آن زمان، بر مفهوم 
مهمي هست كه علوم زيستي حـول آن شـكل گرفتـه      يكي از مفاهيم )function( »كاركرد«

داد قابل توجهي از بحث ها و موضوعات در اين علوم مي توان يافت كـه در  است بطوريكه تع
متوسل مي شوند.  نكته مهم در اين مباحث اين » كاركرد«تحليل ها و تبيين هاي خود به مفهوم 

است كه وقتي از كاركرد يك ارگانيسم سخن مـي گـوييم ، مـي كوشـيم تـا علـت وجـود آن        
تبيين كنيم. تا قرن هيجدهم ايـن شـيوه از   » علت غايي«ي بر ارگانيسم را بر اساس استدلال مبتن

تبيين غايت انگارانه براي وجود يك موجود زنده يا عضوي از آن ، يكي از مهمترين شيوه هاي 
  . 2تبيين گر علت وجودي موجود زنده بود

جزو اولـين و  –زيست شناس مشهور فرانسوي - ) 1832- 1769در اين ميان جورج كوويه(
تبيين غايـت انگارانـه از وجـود يـك     » اصل شرايط حيات«ترين افرادي بود كه با بيان تاثيرگزار

درك عميقي نسـبت بـه سـاختار (آنـاتومي) و     موجود زنده را مورد بررسي نقادانه قرار داد. او 
آناتومي فقط تا آنجا كه ضـرورت  «كاركرد(فيزيولوژي) بدن موجودات زنده داشت و معتقد بود

اركرد را به طور همزمان تشخيص مي دهد، علم ارزشـمندي اسـت. بـدون    پيگيري ساختار و ك
دانش  از كاركرد يا هدفي كه يك اندام معين براي آن طراحي شده است، درك رضايت بخشي 
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از ساختار آن وجود نخواهد داشت. او بدون توسل به تبيين هاي غايت انگارانه الاهيـاتي و بـا   
يك موجود زنده يا كاركردهاي آن همبسته كه تبيين وجود  نشان داد» 3اصل شرايط حيات«ارائه 

با مجموعه اي از شرايط ضروري براي بيان يا وجود آن كاركرد است. اين شرايط از يك سو در 
برگيرنده مولفه هاي ساختاري (آناتوميك) موجود زنده است و از سوي ديگر مرتبط با شـرايط  

  محيط زندگي آن مي باشد.
كوويه در زيست شناسي را بيان كـرده و نشـان   » اصل شرايط حيات«دتا اين مقاله مي كوش

دهد كه چگونه اين اصل بستري فراهم كرد تا تبيين اشكال گونـاگون موجـودات زنـده بـدون     
توسل به استدلال هاي الاهياتي و بصورت كاملا مادي تبيين شود. بدين منظور در گام نخسـت  

ي دهيم و سپس تاثير آن در برهان هاي الاهياتي بيان مفهوم كاركرد در زيست شناسي را شرح م
مي كنيم. در گام دوم بطور اجمال نظريه هاي ثبات انواع و تغييري پذيري انواع را كه بـر قـرن   

حكم بود را بيان مي كنيم. اين دوم گام بستري را فراهم مي كنـد تـا در نهايـت     19و  18هاي 
اصل شرايط حيات، كوشيد تا تفسيري غير الاهياتي نشان دهيم كه چگونه كوويه با مطرح كردن 

  ز تغييري پذيري انواع ارائه كند.و در عين حال طبيعت گرايانه ا
  
  كاركرد در زيست شناسي. 2
هست. در فيزيولوژي گياهي و جانوري بطور  4يكي از مفاهيم متداول در علوم زيستي» كاركرد«

مدام از كاركردهاي گوناگون اندام هاي مختلف گياه و جانور صحبت مي شـود. مـثلا كـاركرد    
در » پـر «پرچم در گياه ، گرده افشاني و در نتيجه توليد مثل گياه است يا برخي از كاركردهـاي  

بخشي از زيست شناسي كه «بودن.  پرندگان عبارتند از كمك به پرواز، عايق حرارتي و ضدآب
زندگي ارگانيسم هاي فردي (روشي كه آنها ساخته شدنه اند، كار مي كنند و رفتار مي كنند) را 

- مطالعه كاركرد «به عبارت ديگر ». ناميده مي شود» زيست شناسي كاركردي«جستجو مي كند 
» كاركرد«در واقع  (Wouters,2003,p 633)»محور اين بخش از پژوهش هاي زيست شناسي است

زبان علوم زيستي دارد. از اين رو براي فهم آن بايد چگونگي بكارگيري - نقش اساسي در بازي
  آن را واكاوي كنيم. از اين رو بيان موارد زير ضروري است:

هنگامي كه زيست شناسي از كاركرد چيزي سخن مي گويد، به نظر مـي رسـد مطلبـي    « ـ
جامش ساخته شده بيان مـي كنـد؛ نـه كـاري كـه انجـام       درباره كاري كه آن چيز براي ان
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مثلا با توجه به اينكه پرچم اندام نر گياهان گلدار اسـت   )88،ص1399(عكاشه، »دهد مي
  كاركرد پرچم يك گل توليد و ذخيره گرده و انتقال آن به تخمدان گل ماده است. 

ر بنظر مي رسـد كـه بـه    مفهوم كاركرد تعابير متعددي دارد اما حداقل برخي از اين تعابي« ـ
اغلب جنبـه اي هنجـاري و   « و از اين رو » جهتدار دلالت دارند- يك تعبير ضمني هدف

مثلا اگـر پـرچم گلـي توليـد و      (van Hateren,2017)»ارزشي براي كاركردها وجود دارند
گرده افشاني را مطابق طرح و هدفي كه براي آن ساخته شده است انجـام ندهـد دچـار    

هرجا سخن از كاركرد معنادار است، سخن «از اين رو شده است. )nctionmalfu( كژكاري
  ) 88،ص1399(عكاشه،» نيز معنا دارد. )malfunction( از كژكاري

بيان كاركرد يك چيز بكار گيري الگـويي تبيينـي اسـت: تبيـين علـت وجـود آن چيـز.         ـ
طلـب تبيـين   ) مثلا وقتي مي پرسيم چرا گياه پرچم دارد؟ در واقع 88،ص1399(عكاشه،

كه كاركرد پـرچم گيـاه را   »براي گرده افشاني« براي پرچم گياه مي كنيم و پاسخ ما يعني
زيست  )item( ذكر كاركرد يك نمونه«ارائه تبييني براي آن است. از اين رو  بيان مي كند،

» شناختي اغلب در تبيبين هايي كه زيست شناسان ارائـه مـي كننـد نقشـي كليـدي دارد     
 ) 89ص،1399(عكاشه،

 - مصـنوعات بشـري  - در حوزه زيست شناسي با حوزه تكنولـوژي  » كاركرد«بكارگيري  ـ
هست كه بر اساس آن  )use plan( مشابه است. هر تكنولوژي اي داراي طرح و برنامه اي

ساخته شده است. كاركرد ساعت نشان دادن زمان است. كاركرد چرخ اتومبيل ، توانـايي  
حركت آن است. نكته مهم اين است كه مصنوعات بشري به قصـد خاصـي بـه دسـت     

در » كاركرد«انسان طراحي شده اند تا وظيفه خاصي را اجرا كنند. پيش فرض بكارگيري 
ست كه گويا موجودات زنده نيز مطابق طرح و قصد خاصي بوجود علوم زيستي نيز آن ا

آمده اند. از اين رو هر عضو يا اندام آنها نيز به منظـور كـاركرد ويـژه اي طراحـي شـده      
است. به همين دليل اگر آن اندام يـا عضـو كـاركرد مـورد نظـر را نداشـته باشـد داراي        

 رد از نوع تبيين هاي علت غايي است. كژكاري است. بنابراين الگوي تبييني مبتني بر كارك

چرا آن عضو «تبيين علت غايي كاركرد براي يك عضو ، پاسخي به اين پرسش است كه  ـ
بـراي گـرده   « وقتي مي پرسيم چرا پرچم در گياه وجود دارد؟ مي گـوييم  » وجود دارد؟

اين غايت و قصد و منظوري است كه پرچم بـراي رسـيدن بـدان    ». افشاني و توليد مثل
 طراحي شده است. 
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البته استفاده از مفهوم كاركرد در تبيين هاي غايت انگاري همـواره مـورد مناقشـه بـوده      ـ
 معتقد است كه - زيست شناس معروف و معاصر –است.  مثلا ارنست ماير 

كلمه كاركرد در زيست شناسي به دو معناي بسيار متفاوت به كار مـي رود كـه در تحليـل    
ت از يكديگر تمييز داده شوند... اصطلاح كاركرد گـاهي در مـورد   غايت انگاري بايد به دق

چرخـه  فرايندهاي فيزيولوژيك و گاهي در مورد نقش زيسـت شـناختي يـك ويژگـي در     
  )59، ص 1388. (ماير،زندگي جانداران بكار مي رود

پرچم در گياه كاركرد گرده افشاني دارد اما نقش زيست شناختي آن را مي توان توليد 
توصيف كاركرد فيزيولوژيك يك اندام يا ويژگي زيستي «بايد توجه كرد كه نست. مثل دا

ديگر غايت انگارانه نيست ..... آنچه در تحليلي از منظر غايت انگاري اهميت دارد نقش 
  )  59، ص1388ماير،»(زيست شناختي يك ساختار يا فعاليت است

ين هاي كاركردي و اسـتدلال هـاي   تبيين علت غايي كاركرد پلي است براي ارتباط ميان تبي
شايد هيچ ايدئولوژي ديگـري عميـق   «الاهياتي براي اثبات وجود خالقي براي جهان. از اين رو 

در بخـش   (Mayer,2004, p39)»تر از تفكر الهياتي، زيست شناسي را تحت تاثير قرار نداده باشد
  بعد اين موضوع را بررسي مي كنيم.

 

 كاركردالاهيات و علت غايي . 3

تا قرن هيجدهم شيوه تبيين غايت انگارانه براي وجود يك موجود زنده يا عضوي از آن ، يكي 
« از مهمترين شيوه هاي تبيين گر علت وجودي موجود زنده بود. يعني در مقابل اين پرسش كه 

چرا اين شكل از موجود زنده در ميان اشكال گوناگوني كه امكان حيـات داشـتند پديـد آمـده     
آنان از برهان غايتمندي استفاده مي كردند كه معمولا در بحث هاي الاهياتي مطرح مي » ؟است
 شد. 

) در اواخر قرن هيجدهم استدلال كرد كه طبيعت همانند يك 1805- 1743مثلا ويليام پيلي (
با غاياتش چنان طراحي  - چرخ دنده ها، فنرها –ساعت است. تناسب پيچيده اجزا يك ساعت 

با حركتشان ساعت و زمان صحيح را نشان دهد. اين نشـان مـي دهـد كـه سـاعت      شده اند كه 
سازنده اي مدبر دارد كه آن را مطابق طرحي و براي تامين غايتي ساخته است. همين ويژگي در 

تمام نشانه هاي طرح و تدبيري كه در ساعت وجـود دارد در جهـان   « طبيعت هم وجود دارد. 
اوت كه طرح و تدبير موجود در طبيعت چنان وسيع و عظيم طبيعت هم موجود است با اين تف
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) بـدين گونـه   153،ص 1377پترسون،هاسكر،رايشـنباخ،بازينجر، »( است كه قابل احصا نيسـت 
مفهوم غايتمندي جهان يكي از مسائل مورد بحث تبيين نحوه غايتمندي خلقت الهـي بـود. بـه    

د يا به تعبير ديگر، فعل الهي به عنوان عبارت ديگر غايت شناسي در پيوند با طراح عاقل هوشمن
 امري غايتمند بود. 

در ميان پديده هاي طبيعي ، پديده هاي زيست شناختي داراي جايگاه منحصر بفردي بودند 
زيرا مفهوم كاركرد در اين پديده ها نقش محوري در تبيين شكل موجودات زنده داشـت. مـثلا   

ن را در نظر بگيريد. اين نظم بگونه اي است كه نظم شگفت انگيز ميان اجزا چشم و غايت ديد
اگر جزيي از اجزاي چشم بد كار كند ، ديدن فرد مختل مي شود. اين امر نشـان مـي دهـد كـه     

 –عالم طبيعت سازنده اي مدبر و غايتمند دارد.   بدين گونه غايتمندي در پديده هـاي طبيعـي   
اعل عاقلي به نام خدا گره مي خورد به طراحي هوشمند و ف - بويژه  پديده هاي زيست شناسي

 و مقدمات استدلالي را ترتيب مي داد كه دلالت بر وجود خالقي هوشمند براي جهان مي كرد. 

 )Natural theology( الهيـات طبيعـي  و كتاب پر خواننده پيلي به نـام   5رساله هاي بريج واتر
كه نشان مي داد كه همـه اجـزاي    نمونه هاي فراواني از مشاهدات كالبد شناختي ارائه مي دادند 

و اندام هاي يك موجود زنده در براوردن يك هدف واحد هماهنـگ اندكـه بـر وجـود خـالق      
يعني تبيـين كاركردهـاي طبيعـي در     )105و  104،ص1362هوشمندي دلالت مي كند.(باربور، 

ت ارجاع مـي داد. بـه عبـار    - خدا –موجودات زنده در زيست شناسي به فعل فاعلي قصدمند 
ديگر موجود زنده به اين شكل است و اين كاركرد خـاص را دارد زيـرا خداونـد آن را چنـين     
طراحي كرده است. پس  بنظر مي رسيد كه موجـود زنـده از ابتـدا توسـط طراحـي مشـخص       
خداوند خلق شده است. البته اين بدان معني نبود كه هر موجود زنده جداگانه خلق شده اسـت  

گوناگوني قرار مي گرفتنـد. از ايـن   ) Species( در انواع - ذشته و حالگ –بلكه موجودات زنده 
  ود سبب بروز مناقشات فراواني شد.رو چگونگي تبيين اين انواع خ

 

  انواع تغييري پذيريثبات و . 4
) هر گياه بر اساس كاركرد سيستم توليد مثلي كه Carl Linnaeus() 1707 -1778( تا پيش از لينه

را بـه عنـوان مقيـاس      يعني اندام هاي توليد مثل گياهانداشت در نوع خاصي قرار مي گرفت. 
عمل انتخاب كرده و از روي آن يك گروه موجود زنده را رده بندي مي كردند. نقص چنين رده 
بندي آن بود كه ممكن بود خاصيتي را كه بر اثر سازش موجود زنده با محيط زندگي اش پيـدا  

خاصـي را بـر اسـاس آن در رده نادرسـتي قـرار      شده، مقياس عمل قرار دهند و در نتيجه گياه 
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بدهند. اما لينه كاركرد تمام دستگاه بدن موجود زنده را در نظر مـي گرفـت و معتقـد بـود كـه      
است. اين سيستم رده بندي كـه در جـانوران نيـز بكـار     » سيستم طبيعي رده بندي«سيستم وي 

را بر اساس سـاختار  » انواع«ز گرفته شد توانست نسبت به رده بندي هاي پيشين ، شكل و تماي
حال اين (Loren,1958,p21)آناتومي و كاركرد فيزيولوژيك  آنها ، با دقت زيادي مشخص كند.  

داراي كاركرد فيزيولوژيك خاصي هسـتند؟ بنظـر مـي    » نوع«پرسش مطرح مي شد كه چرا هر 
ني اين تنوع انواع به رسد كه تنها تبييني كه در آن عصر وجود داشت تبيين غايت انگارانه بود يع

دليل آن بود كه هر نوع بر اساس طرح الهي بطور مستقل خلق شده است. اين نگرش به كثرت 
  رهنمون مي كرد.» ثبات انواع«وي انواع موجودات زنده رويكرد جامعه علمي آن زمان را بس

نسـان از  مطابق اين نظريه، گونه ها از روز آفرينش ثابت مانده اند. به عبارت ديگـر چـون ا  
انسان و هر حيواني از حيوان مشابه خود به وجود آمـده ، پـس حيوانـات همـواره ثابـت انـد.       
طرفداران اين نظريه مي گفتند : انواع جانوران و گياهان هـر يـك جداگانـه خلـق شـده انـد و       
شباهت هاي آنها آنگونه نيست كه نوعي را شكل متكامل نوعي ديگر بـدانيم . ايـن نظريـه بـه     

مشهور بود. از آنجا كه باورهـاي دينـي مسـيحي و يهـودي بـا ايـن نظريـه         )fixism( مفيكسيس
هماهنــگ بــود. ايــن نظريــه تــا قــرن نــوزدهم از جملــه نظريــه هــاي مشــهور و حــاكم بــود. 

(Loren,1958,p24,25)  
مطرح بود. » تغييري پذيري انواع«در قرن هيجدهم در برابر نظريه فيكسيسيزم نظريه تنوع و 

) از جمله دانشـمنداني بـود كـه معتقـد بـود       Comte de Buffon( )1707 -1788( فونكنت دوبو
انقراض بعضي انواع مربوط به تنازع بقا هست. آراي وي در اين زمينه را مي توان بصورت زير 

  (Loren,1958,p36-45) خلاصه كرد:
موجودات زنده بيش از ذخاير غذايي كه برايشان وجود دارد توليد مثل مـي كننـد و    ـ

  طي را فراهم مي كنند تا تنازع بقايي در بين ان ها جريان يابد. بدين گونه شراي
در افراد نوع واحدي از نظر شكل تفاوت هـايي وجـود دارد و ايـن تفـاوت هـا در       ـ

جانوران و گياهان اهلي غالبا موروثي مي باشند. بطوريكه با انتخاب دقيق مـي تـوان   
ن را تحت نظر گرفـت.  گروهي از افراد نوع خاصي را اصلاح كرد و روش اصلاح آ

منظور بوفون اصلاح نژادي بود كه ما در گياهان و جانوران انجام مي دهيم تا به انواع 
بهتر دست يابيم. از اين رو رابطه بين انواع را بدون پرورش ممتد جانوران و گياهـان  

 نمي توان آشكار ساخت.
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فاوت هاي آشـكاري  بوفون مفهوم پراكندگي جانوران و گياهان را دريافته بود. وي ت ـ
بين مجموعه جانوران مناطق حاره قديم ديده بود و معتقـد بـود مجموعـه جـانوران     
قطب شمال به يكديگر خيلي شباهت دارند و در ناحيه اي كه آسيا و اروپا بهـم مـي   
پيوندند اين شباهت بيش از همه است. او معتقد بود كه اين انواع روابط بسيار دوري 

مي رسد حاكي از وجود بعضي عوامل مشترك در پيدايش آنهـا   با هم دارند كه بنظر
 است و ما را با اسباب انحطاط كه امري قديمي تر از ساير امور است آشنا مي كند.

  بوفون معتقد بود كه
طبيعت به تدريج پيشرفت مي كند بطوريكه توجه كسي را جلب نمي كند. از گونـه اي بـه   

به جنس ديگر، طي مراحل نامحسوسي مـي گـذرد.    )genns( گونه ديگر و اغلب از جنسي
بطوريكه با تعداد زيادي از گونه هايي مواجه مي شويم كه ويژگي هاي مشكوكي دارند كه 

   (Butler,1879,p 104)نمي دانيم آنها را كجا قرار دهيمما 

بوفن هيچگاه باروشي منسجم درباره چگونگي پيدايش تغيير در جانداران و گياهان سـخن  
او نظرات گوناگوني مي توان ديد كـه مـي    )Histoire Naturelle( تاريخ طبيعيدر كتاب  نگفت.

توان آن ها را تفسيري در راستاي نظريه فكسيسيزم كرد و آن ها را مقدماتي براي نظريه انتخاب 
طبيعي چالز داروين ديد. شايد دو پهلو بودن اين وضعيت جزو شرايط خاص حـاكم بـر قـرن    

جـو غالـب    - ويت كننده آن بودكه نظريه فيكسيزيم تق –هيجدهم و نوزدهم بود كه تفكر ديني 
آن زمان بود. از اين رو دانشمندان آن دوره گرچه در اين پارادايم كار مي كردنـد امـا مرتبـا بـا     
اعوجاج هايي مواجه مي شدند. اين تشتت آرا به سبب جو ديني حاكم بر آن دوره از يك سو و 

  ژوهش هاي زيست شناختي رخ مي داد.اعواج هايي بود كه در حوزه پ
 

  كوويه و اصل شرايط حيات. 5
يكي از زيست شناساني كه پس از بوفون گام مهمي در راستاي تبيين طبيعت گرايانه از اشـكال  

زيست شناس مشهور فرانسوي بود. - ) 1832- 1769جورج كوويه(متنوع موجودات ارائه كرد،  
اصل «بود كه با بيان وي گرچه پيرو نظريه فيكسيزيم بود اما جزو اولين و تاثيرگزارترين افرادي 

  تبيين غايت انگارانه از وجود يك موجود زنده را مورد بررسي نقادانه قرار داد.» شرايط حيات
، دسته اصلي مهره داران ، نرم تنانكوويه نخستين تقسيم بندي هاي جديد جانوران به چهار 

آناتومي مقايسـه اي  بندپايان و شعاعيان را مطرح كرد . او مجموعه هاي كالبدشناسي تطبيقي يا 



 59   )غلامحسين مقدم حيدري(تفسير طبيعت گرايانه از تنوع اشكال موجودات زنده 

 

را  گسترش داد .بازسازي هاي ديرين شناختي مشـهور او دربـاره موجـودات زنـده مبتنـي بـر       
كاركرد اندام ها و اعضاي آن ها بود. مثلا شكل و ساختار دندان هاي گـاو نشـانگر كـاركرد آن    

ان هـاي  يعني خوردن گياهان است. حال اگر دندان هاي موجود زنده اي را بيابيم كه شبيه دنـد 
گاو است مي توانيم بگوييم كه آن موجود زنده گياه خوار است. بنابراين در كاوش هاي ديرينه 
شناسي  از  هر تكه استخواني كه خوب حفظ شده باشد ، بي گمـان مـي توانـد رده ، راسـته ،     
جنس ، و حتي گونه موجود زنده را مشخص كند. بطوريكه مي توان با در دست داشـتن تكـه   

ي از جايي از بدن يك موجود ، پي به عادت ها و رفتار هاي او برد . او بـا ايـن شـيوه    استخوان
استدلال مبتني بر تبيين هاي كاركرد انگارانه توانست پژوهش هاي گسترده اي در حوزه ديرينه 

  شناسي و مطالعه سنگواره ها انجام دهد.
وژي) بدن موجودات زنـده  كوويه درك عميقي نسبت به ساختار (آناتومي) و كاركرد(فيزيول

  داشت. او معتقد بود
آناتومي فقط تا آنجا كه ضرورت پيگيري ساختار و كاركرد را به طور همزمان تشخيص مي 
دهد، علم ارزشمندي است. بدون دانش  از كاركرد يا هدفي كه يك انـدام معـين بـراي آن    
 .طراحــي شــده اســت، درك رضــايت بخشــي از خــود ســاختار وجــود نخواهــد داشــت

(Coleman,1990,p18)  
به عبارت ديگر دانشي كه از ساختار جسم توسط مشاهده و تشريح بدست مـي آيـد فقـط    

در قلب اين «زماني معنادار هست كه هدف و قصد اجزاي ساختار مشخص شده باشد. در واقع 
 آموزه اين مفهوم بود كه شخص به عنوان آناتوميست اجزاي بدن موجود زنده را معاينه مي كند

ايـن نگـرش كوويـه     .(Coleman,1990,p18)»اما اين  اجزا را به عنوان فيزيولوژيست مي فهمـد 
ساختار عميق حيوانات الگوهايي را از «سبب شد تا تاريخ طبيعي دگرگون شود. او نشان داد كه 

ارتباط ميان آنها آشكار مي سازد كه بر حل هاي مشترك براي مسايل سازگاري كاركردي مبتني 
 (Roe, 2010, p 101) »است

6 .  
چرا اين شـكل از موجـود زنـده در ميـان اشـكال      « در عصر كوويه اين پرسش مطرح بود: 

او معتقد بود كه براي پاسخ به اين پرسـش  »گوناگوني كه امكان حيات داشتند پديد آمده است؟
دام ها و اعضاي معمولا به تبيين غايت انگارانه متوسل مي شوند و به رابطه و تاثير متقابل ميان ان

قوانين تاثير متقابل كاركردها و بكارگيري هر عضو كه توسط «موجود زنده اشاره مي شود يعني 
و نتيجه گرفته مي شود كه انسجام ميان اين اعضا و  (Cuvier,1835,p 58)»مشاهده تاييد مي شوند

ظر كوويه پيش فرض قوانين تاثير متقابل ميان آن ها، توجيه كننده حيات موجود زنده است. از ن
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 Laws of( »قوانين همبسـتگي اجـزا  «يا  )Laws of coexistence( »قوانين همبودگي«اين استدلال 

the Correlation of Parts (LCE)(  قوانين تاثير متقابـل كاركردهـا و بكـارگيري هـر     «است. يعني
  ننده است. متوجه نشدم گيج ك(Cuvier,1835,p 58) »عضو كه توسط مشاهده تاييد مي شوند

فقط توصـيفي تجربـي از    (LCE)كريس مك سلان معتقد است كه از نظر كوويه اين قانون 
چرا موجود زنده مورد نظر «شكل موجود زنده بود و نمي توانست به اين پرسش پاسخ دهد كه 

اصـل  «از نظر كوويه براي پاسخ به اين پرسش بايد به اصل ديگـري يعنـي   »به اين شكل است؟
توسل جست. مطابق اين  (The Principle of the Conditions of Existence (PCE) )»شرايط حيات

  اصل داريم:
تبيين وجود يك موجود زنده يا كاركردهاي آن همبسته با مجموعـه اي از شـرايط   
ضروري براي بيان يا وجود آن كاركرد است. براي يـك موجـود زنـده خـاص يـا      

  بر:كاركردي معين اين شرايط مشتمل است 
  يكپارچگي سيستماتيك گروه مشخصي از مولفه هاي ساختاري و - 
 قـــوانين طبيعـــت غيـــر زنـــده و تـــاثيرات خـــارجي اجســـام ديگـــر.  - 

(MacClellan,2001,p2) 

سـاختار  رابطه و تاثير متقابل ميان اندام ها و اعضاي موجود زنده است كـه   همان شرط اول
كه مبنـاي   LCEبنابراين شرط اولمي كند.  (آناتومي) و كاركرد(فيزيولوژي) اعضاي آن را تعيين

تبيين غايت انگارانه است فقط يكي از شرايط تبيين وجود موجود زنده است و شرط ديگـر آن  
فقط  LCEبه تاثير محيط و شرايط آن در تكوين موجود زنده بستگي دارد. اگر شرط دوم نباشد،

يد كه چرا در ميان امكـان هـاي   شكل كنوني موجود زنده را توصيف مي كند اما نمي تواند بگو
مختلف از اشكال گوناگون موجود زنده ، اين شكل خاص موجود شده است. شرط دوم نشان 
مي دهد كه چگونه محيط شرايطي را فراهم آورده است تا اين شكل موجود زنده پديد آيد. بـه  

دهـد    شكل و ماهيت يك موجـود زنـده را انعكـاس مـي    » قانون همبستگي اجزا«عبارت ديگر 
 درحاليكه اصل شرايط حيات خود اين قانون را تبيين مي كند.

به تبيين هاي ديني يا الاهيات طبيعـت   LCE، براي تبيين PCEتا پيش از كوويه به دليل نبود
متوسل مي شدند.يعني تبيين كاركردهاي طبيعي در موجودات زنـده   )natural theology( گرايانه

ارجاع مي داد. به عبارت ديگر موجود زنـده   - خدا –صدمند در زيست شناسي به فعل فاعلي ق
، PCEبه اين شكل است زيرا خداوند آن را چنين طراحي كرده است. در حاليكه با بيـان اصـل   

تبيين كاركردهاي طبيعي در موجود زنده به شرايط محيطـي نسـبت داده مـي شـد.بدين گونـه      
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.  بـه عبـارت ديگـر    7رويني را فراهم كردكوويه مقدمات جو فكري براي بيان انتخاب طبيعي دا
  را بگونه اي فهميد كه شكلي از تبيين كاركردي غير الاهياتي باشد. PCEكوويه 

 PCEنكته جالب و طنز آن است كه كوويه با آنكه از طرفداران فيكسيسزيم بود اما بـا بيـان   
در نـزد  » طبيعـت «رد.راه را بر تاثير عوامل زنده و غير زنده محيط بر شكل موجود زنده بـاز ك ـ 

كوويه مفهومي مطابق علم مكانيكي بود يعني طبيعت مجموعه متنوعي از  اجسام زنـده و غيـر   
مثل قوانين فيزيك،مكانيك و  - زنده بود كه فعاليت آنها تحت سيطره قوانين جهانشمول طبيعت

اي جهان بود. اين قوانين سبب مي شدند تا سيستمي يكپارچه از اندركنش ها ميان اجز - شيمي
اي هارمونيك را بسازد. جهاني از تغييرات ثابتي كه شـامل تحـولات   » كل«بوجود بيايد و نهايتا 

زمين شناختي و انقراض گونه هـا بـود. از ايـن رو هـر فعاليـت و رويـدادي در جهـان نتيجـه         
  اندركنش هاي ميان اجسام طبيعي بود و توسط قوانين حاكم بر آنها بايد تبيين مي شد. 

ر كوويه ما با يك جهان تصادفي مواجه هسـتيم كـه موجـودات زنـده در ايـن جهـان       از نظ
تصادفي و بر اثر عوامل زنده و غير زنده شكل مي گيرند. در اين ميان فقط رابطـه ميـان روح و   

در اينجا (MacClellan,2001,p10)بدن انسان است كه مستثني از هر نوع تصادف و شانسي است. 
براي رابطه ميان روح و بدن در نظر مي گيرد كه شـرايط وجـود آن قابـل    كوويه ماهيتي مستقل 

  نيست  PCEتبيين توسط 
  
  گيري نتيجه. 6

همانطور كه ديديم در اواخر قرن هيجدهم و اويل قرن نوزدهم كوويه زيست شناس كوشيد تـا  
با بيان اصل شرايط حيات، حيات يك موجود زنده را بدون اسـتفاده از تبيـين غايـت انگارانـه     
الاهياتي بر اساس شرايط محيط زندگي آن موجود زنده تبيين كند. بدين گونه وي با توسل بـه  

د در زيست شناسي از اشكال حيات يك موجود زنده تبييني طبيعت گرايانه ارائـه  مفهوم كاركر
داد. . او نشان داد كه حيات يك موجود زنده يا كاركردهاي آن همبسته با مجموعه اي از شرايط 
ضروري براي بيان يا وجود آن كاركرد است. او دو شرط را بيان كرد. شرط اول رابطـه و تـاثير   

ام ها و اعضاي موجود زنده را بيان مي كرد و شـرط ديگـر  بـه تـاثير محـيط و      متقابل ميان اند
شرايط آن در تكوين موجود زنده بستگي داشت. يعني اينكه چگونه محيط شـرايطي را فـراهم   

» قـانون همبسـتگي اجـزا   «آورده است تا اين شكل موجود زنده پديد آيد. اين ويژگـي كـه بـه    
زنده را انعكاس مي دهد. نكته قابل توجـه آن اسـت    معروف است شكل و ماهيت يك موجود

  كه اين قانون از نظر منتقدان نظريه تكامل در نيمه اول قرن بيستم نيز دور مانده بود. 
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در واقع اصل شرايط حيات كوويه دو نتيجه مهم داشت: اولا سبب شد تا تبيين تنوع اشكال 
اي الاهياتي بود، بصورت مادي تبيـين  حيات در زيست شناسي كه پيش از آن مبتني بر نظريه ه

شود. بدين گونه پديده هاي زيست شناختي بطور كاملا مستقل از الاهيات تبيين شدند و بدين 
ترتيب زيست شناسي به عنوان علمي مستقل شكل گرفت. ثانيا آراي كوويه بستري براي نظريه 

ريـه تكامـل دارويـن را    خلقت هاي متوالي در زيست شناسي فراهم كرد و مقدمات پيدايش نظ
  فراهم آورد. 

  
ها نوشت پي

 

تاثيرنظريه ارگانيك بيولوژي و تشريح آسيب شناختي پزشكي مدرن «طرح  پژوهش اين مقاله در قالب. 1
در موسسـه مطالعـات فرهنگـي و    » بر شكل گيري جامعه شناسي در قرن هاي هيجـدهم و نـوزدهم  

  اجتماعي انجام شده است.
 اين نوع استدلال ها در الاهيات براي اثبات وجود خالقي براي جهان بكار گرفته مي شد.معمولا  .2

3. The Principle of the Conditions of Existence (PCE) 

و اكولوژي گفتـه   پزشكي، شناسي زيست :هاي علمي همچون به همه رشته (Bioscience)علوم زيستي. 4
ها سـروكار   Ĥنبوم زيستيكديگر و ها با  ، فرايندهاي زيستي و روابط متقابل آنجاندارانشود كه با  مي

  دارد.
5. Bridgewater Treatises   مجموعــه اي از هشــت رســاله كلامــي اســت كــه هنــري فرانســيس بــريج

ي، آنها را به رشته تحرير دراورد كه مظـاهر خيرخـواهي و نظـام    ) روحاني انگليس1829- 1756واتر(
  احسن الهي در ميان مخلوقات را نشان مي داد. 

او معتقد بود كه جانداران دوره هاي مختلف قديمي ، به يك شكل و هيئت نبوده اند .كوويـه چنـين    .6
انديشيد كه در هر دوره اي گروهي از جانداران مخصوص زندگي كرده اند و سپس منقرض شده اند 

ه را بسيار و جاي خود را به گروه هاي ديگري كه با آنها تفاوت داشته اند داده اند .امري كه نظر كووي
به خود مشغول داشت اين بود كه ميان جانداران منقرض شده دوران قديم و جانداران كنوني شباهت 
اساسي موجود است .وجود چنين شباهتي وي را به اين فكر انداخت كه : گرچه انـواع ثابتنـد و بـه    

كلـي خلقـت از    طورمستقل خلق شده اند ، در خلقت آنها قاعده و ترتيبي نيز بوده است و بـه طـور  
يا نظريه خلقت هـاي   روي طرحي مشخص صورت گرفته است .بعدها اين نظريه به كاتاستروفيسم

متوالي مشهور شد.مطابق اين نظريه گونه ها ، از روز آفرينش ثابت مانده اند. به عبارت ديگـر چـون   
همـواره ثابـت انـد.    انسان از انسان و هر حيواني از حيوان مشابه خود به وجود آمده ، پس حيوانات 
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طرفداران اين نظريه مي گفتند : انواع جانوران و گياهان هر يك جداگانه خلق شـده انـد و شـباهت    
  هاي آنها آنگونه نيست كه نوعي را شكل متكامل نوعي ديگر بدانيم 

نكته جالب آن است كه كوويه فردي به شدت مذهبي بود و موافق نگرش هـاي مبتنـي بـر انتخـاب      .7
 بود و به فيكسيزم معتقد بود.طبيعي ن
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